
 ارائه چارچوبي مفهومي براي تعريف عملياتي از محتوا
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0F

۱ 
 ، تهران)ايرنداك(دكتري مديريت فناوري اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 

1Fزاده حنفي پيام

۲ 
 دانشيار، گروه مديريت صنعتي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران 

2Fحافظي عليپور مهدي

۳ 
 تهران طباطبائي، علامه شناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش استاد 

 

 چكيده
با اين حال . هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است محتوا يكي از واژگاني است كه همواره مورد توجه محققان و متخصصان در رشته

هاي فراواني  ها و تفاوت اند كه در موارد بسياري اختلاف پژوهشگران هر كدام از ديدگاه و بافت خاص خود به اين مفهوم و تعريف آن توجه كرده
 به منظور پاسخ به اين. ست كه واقعا مفهوم محتوا به چه معناستا پرسش اصلي كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است آن. با هم دارند

 ةهاي مختلف، بر اساس روش ارزيابي تطبيقي، اقدام به مقايس هاي رشته پرسش، در اين پژوهش پس از شناسايي تعاريف مختلف اين واژه در بافت
ر ب. براي نمايش فرآيند خلق محتوا ارائه داده است) 3C(م3در ادامه بر اساس تحليل اين نتايج، چارچوبي مفهومي با نام . اين تعاريف شده است

-ها و قالب، يك آفرينش ذهني حاصل از فرآيند ذهني شكل گرفته در ذهن خالق محتوا است كه به بيان)Content(اساس اين چارچوب، محتوا

متناسب با آن به ) Conduit(هايي از نوع محصول، سرويس يا دستورالعمل، از طريق مجراي هاي مختلف در آمده و با قرار گرفتن در محمل
دهد كه مفهوم محتوا حاصل يك فرآيند چندگانه است كه عدم كاركرد هر كدام از  اين چارچوب نشان مي. رسد مناسب مي) Conduitee(مخزن

 و متفاوت شده است  بافتسه سپس به منظور اعتباريابي چارچوب ارائه شده، اقدام به تحليل و تفسير اين چارچوب در . كند معني مي اجزا، آن را بي
هاي آينده  الاتي كه نياز است پژوهشگران به منظور توسعه اين چارچوب به آنها پاسخ دهند، به عنوان پيشنهادهايي براي پژوهشسؤدر انتها نيز 

 .مطرح شده است

فرآيند ذهني، آفرينش، محتوا، مجرا، مخزن، تعريف عملياتي: واژگان كليدي  
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 مقدمه

شناسي، علوم ارتباطات، علوم اطلاعات، اقتصاد، ترجمه و  نظير زبان مختلفهاي  همحتوا يكي از واژگاني است كه در رشت
توسط برخي محققان و متخصصان  3F4"محتوا پادشاه است"بيان شعار . مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است تفسير و رايانه

ارائه شده ي عاريف مختلفبراي اين واژه و كاركردهاي آن ت). Chaffey and Mill 2012(آن دارد ةنيز نشان از اهميت ويژ
فرهنگ لغات  در بخش اول. كردبندي  توان تقسيم مي كاربردياين تعاريف را به دو بخش تعريف واژگاني و تعريف . است

اين بدان معناست كه محتوا چيزي است كه چيزي ديگري را . تعريف كرده است 4F5"چيزي حاويِ " محتوا را »مريم وبستر«
داند كه در  چيزي مي محتوا رانيز  »آكسورد«فرهنگ لغات  .)Merriam-Webster Dictionary 2016(شود شامل مي

داند كه توسط يك  اطلاعاتي مي محتوا را فرهنگ لغاتتعريف ثانويه اين . شود يا موجود است چيز ديگري نگهداري مي
 ).Oxford Dictionary 2016(گيرد الكترونيك در دسترسي قرار ميهاي  هوب سايت يا ساير رسان

و » كوتليپ« .كننداند از ديدگاه تخصصي خود به اين واژه توجه  كردهمختلف سعي هاي  هدر بخش دوم پژوهشگران رشت
5Fهفت سي ارتباطات«خود در حوزه ارتباطات كه با نام  ةدر مطالع 1952در سال  »سنتر«

شود، محتوا را پيامي  شناخته مي» 6
كنند كه محتوا و مخاطب به صورت متقابل يكديگر را پيدا  آنها بيان مي. آن با معنا و مرتبط باشد ةدانند كه براي گيرند مي
است بر  كردهسعي ترجمه و تفسير دارد، در  تخصص كه» بودين« ).Cutlip, Center and Broom 2006(كنند مي

بندي را به  وي اين دسته. را مشخص كند هاي داده، اطلاعات، دانش و محتوا، حوزه تعريفي اين واژه اساس تفاوت ويژگي
6Fتخصيص شناختي+ اطلاعات= تفسير+ داده : شكل زير بيان نموده است

7Fنمايش و استفاده جمعي+ دانش= 7

وي . محتوا= 8
 .)Budin 2002(شود است كه محتوا براي هدف و دامنه خاصي خلق مي كردههمچنين بيان 

داند كه  هايي مي اطلاعات و قابليت، محتوا را است CMS«8F9« مديريت محتواهاي  كه تخصصي اصلي وي در سيستم»بويكو«
كند كه در حوزه رايانه، به دليل آنكه  خود بيان ميمطالعه  وي در .اند به منظور اهداف خاصي برداشت و سازماندهي شده

اده پردازش شده داراي زمينه تفسير محتوا را د ،اند، پژوهشگران اين حوزه مبناي داده شكل گرفته كامپيوتري برهاي  هبرنام
همه فراداده را  »گليلند اسويتلند« طوري كه ، بههمين ديدگاه نيز فلسفه فراداده را شكل داده است. )Boiko 2005(اند كرده

 وي شئ اطلاعاتي را .توان در خصوص يك شئ اطلاعاتي در هر سطح از تجميع بيان كرد كند كه مي آن چيزي تعريف مي
تواند توسط انسان يا يك سيستم، به عنوان يك موجوديت مجزا مورد توجه و  هر چيزي كه مي: عريف كرده استاينطور ت

محتوا، بافت و  :كند كه هر شئ اطلاعاتي سه مشخصه دارد كه بايد در فراداده مشخص شود بيان مي وي .دستكاري قرار گيرد

                                                           
٤ . content is king. 
٥. something contained. 
٧ .٦ C’s of Communication. 
٧. cognitive appropriation. 
٨. collective representation and utilization. 
٩. Content Management System. 



شئ چيست يا درباره چيست و اين يك ويژگي دروني ذاتي يك شئ  كند كه محتوا اشاره دارد به آنكه وي اشاره مي. ساختار
 ).Gilliland-Swetland 2000(اطلاعات است

كنند كه محتوا به موارد فرآوري نشده كدگذاري  در پژوهش خود با رويكرد يادگيري الكترونيك بيان مي» سيلوا«و » كاستا«
آنها عقيده دارند كه محتوا ديگر . باشد، موفق است اي آن متصور ميشده اشاره دارد كه در دستيابي به اهدافي كه خالق آن بر

هايي مانند  مخاطب سنجيده شود، بلكه بايد بر اساس ميزان دستيابي به مشخصه خالق محتوا يا ةنبايد بر اساس نظر و عقيد
 Costa and Silva(ار گيردپذيري بالا و اخلاق مورد ارزيابي قر تحريك ذهني، غناي بالا، ارزش افزوده، جامعيت، تعامل

دارد كه اين فرايند توسط خالق يا خالقين محتوا براي خلق  تأكيددر مطالعه خود بر يك فرآيند ذهني » موچولا«). 2010
مانند (محصول .1 :شود هاي زير ارائه مي داند كه نتايج آن در قالب وي محتوا را يك فرآيند ذهني مي. شود محتوا طي مي

مانند اخبار و (خدمت .3، و )مانند دستورالعمل مهندسي يا قانون(دستورالعمل/ فرآيند .2، )ا يك مصنوعاطلاعات، دانش ي
 ).Mutula 2010()تبليغات

گوناگون به اين واژه و هاي  هشود نوعي نگاه بخشي و تخصصي توسط محققان حوز همانطوركه از اين تعاريف استنباط مي
تفاوت . خورد ف همچنين تداخل مفاهيمي مانند فرم و محمل با محتوا به چشم ميدر اين تعاري. كاركردهاي آن شده است

به عنوان  را تعاريف محتوا اين از بعضي. خورد ديدگاه طولي يا عرضي به محتوا است ديگري كه در اين تعاريف به چشم مي
 Merriam- Webster Dictionary 2016 ،Oxford(اند مورد توجه قرار داده زمان از نقطه يك در موجوديتي

Dictionary 2016 ،Boiko 2005, Gilliland-Swetland 2000(، ةنتيج و محصول را ديگر آن تعدادي كه حالي در 
 Cutlip and Center 1952, Budin 2002, Costa and Silva 2010, Mutula(دانند مي زمان طول در فرآيندي

2010 .( 

مقاله ارائه تعريفي از محتوا است كه بتواند ملاحظات موجود در تعاريف ارائه شده از توان گفت هدف اين  در مجموع مي
 اين وجود با كه ستا آن دهد، مي تشكيل را پژوهش اين هدف آن به پاسخ كه پرسشي. اين واژه را تشريح و پوشش دهد

 ارائه آن از جامع تعريفي چارچوب، يك ةارائ با توان مي آيا ادبيات، در محتوا نام به مهمي مفهوم متضاد گاه و بخشي تعاريف
 و دهد پوشش را آنها نواقص كند، تشريح ادبيات در را مفهوم اين از شده ارائه تعاريف در موجود ملاحظات بتواند كه داد

ها،  پرسشبه منظور پاسخ به اين  گيرد؟ قرار استفاده مورد اي رشته ميان و تخصصيهاي  هرشت از بسياري در عملياتي صورت به
در بخش دوم چارچوب پيشنهادي تشريح و سعي شده است مفاهيم و . اند هاي اين مقاله به اين شكل سازمان داده شده بخش

هاي كاربردي  در بخش سوم به منظور تشريح بهتر چارچوب، مثال. روابط موجود در آن مورد تحليل و استدلال قرار گيرد
در بخش . رچوب پيشنهادي و ارزيابي تطبيقي آن با تعاريف موجود اختصاص داردبخش چهارم به تحليل چا. بيان شده است

 .هاي آينده بيان شده است ها و پژوهش گيري، محدوديت چهارم نيز نتيجه

 



زمينه نظري پيش -1  

و فرستنده، گيرنده، كانال ارتباطي : كند جزء نقش اصلي بازي مي 4كنند كه در هر ارتباط  بيان مي» ويور«و » شنَون«
مشهور است،  »هفت سي ارتباطات«در مدل خود كه با نام  »سنتر«و » كوتليپ«). Shannon and Weaver 1949(پيام

كننده پيام قابل  آنها زماني يك پيام توسط دريافت ةبه گفت .كنند ثر را محتواي پيام بيان ميؤيكي از عوامل مهم در ارتباط م
پيام زماني يك  ةتوان گفت گيرند تر مي به شكلي جامع. درك خواهد بود كه بتواند آن را درك كند و مرتبط با وي باشد

توان  راين ميبناب. كند كه بتواند دركي از نيت و ساختار ذهني ارسال كننده پيام پيدا كند پيام را به شكل محتوا تعريف مي
پيام ارسال شده فرستنده  ةپيام از فرآيند ادراكي، نيت و ساختار ذهني تشكيل دهند ةگفت محتوا با درك و برداشت گيرند

 ).Cutlip, Center and Broom 2006(پيام ارتباط مستقيم دارد

 Merriam-Webster Dictionary(موجوديت چيزي است كه وجود جداگانه و مجزا و واقعيتي عيني يا مفهومي دارد

كند كه به  بيان مي FRBR«9F10«كتابشناختي هاي  هپيشين براي كاركردي در معرفي مدل مفهومي ملزومات» تيلت«. (2016
بندي سه گروهي مورد  توان بر اساس يك دسته هايي كه واقعيتي مفهومي دارند، آنها را مي منظور شناسايي موجوديت

10Fوي منظور از اثر. بندي، آثار هنري يا فكري هستند گروه اول اين دسته. شناسايي قرار داد

داند كه  را يك مفهوم انتزاعي مي 11
شود، منظور از اثر، آن مفهوم و محتوايي است  به طور مثال وقتي از رومئو و ژوليت صحبت مي. استوراي شكل فيزيكي آن 

كند براي اينكه اين اثر، به عنوان يك آفرينش ذهني بتواند  تيلت بيان مي. هاي اين اثر نهفته است ويرايش ةكه در پس هم
12Fالبق 11F12،شكل قابل دركي پيدا كند، بايد به ترتيب در سطوح برداشت

13Fو مدرك 13

برداشت، . مورد شناسايي قرار گيرد 14
كند، قالب، شكل فيزيكي يا الكترونيكي برداشت محسوب  هاي مختلف يك اثر فكري را منعكس مي درك و برداشت

هايي  دوم و سوم اين مدل مفهومي نيز موجوديتهاي  هگرو. نامند فرد از قالب را مدرك مي به منحصر ةشود و هر نسخ مي
به ترتيب مسئول يا پديدآورنده، و موضوع محتواي فكري پديدآمده در شكل موجوديت گروه اول هستند را  هستند كه

يك اثر : دارد تأكيداساسي  ةشود، اين مدل مفهومي بر چند نكت همانطور كه مشاهده مي). Tillett 2005(كنند توصيف مي
تواند در سطوح  يا چند پديده آورنده است كه مي هنري يا فكري، يك محتواي ذهني و انتراعي توليد شده توسط يك

به وجود آمدن اين مدل مفهومي . برداشت، قالب و مدرك، و همچنين موضوع شكل بيروني آن مورد شناسايي قرار گيرد
اين . همچنين نشان از اهميت شناسايي آثار فكري براي كساني دارد كه به شناسايي يك آفرينش فكري خاص علاقه دارد

 .آن اثر به اشكال گوناگون هستند ةكنند مطمئنا كساني هستند كه دريافت افراد

براي تحويل يك پيام در نظر  روشتوان يك  كنند كه آن را مي در تعريف كانال بيان مي» المهورسد«و » آلدر«
هاي يك اثر  هاي انتقال قالب كانال د كهنكن بيان مي و همكارانش» پترسون«). Adler and Elmhorsd 1999(گرفت

                                                           
١٠ Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). 
١١ .Work. 
١٢ .Expression. 
١٣ .Manifestation. 
١٤ .Item. 



هاي  نقش كانال. ارتباطي ظاهر شوندهاي  هاي تراكنشي يا كانال هاي توزيعي، كانال توانند در يكي از سه شكل كانال مي
هاي  كانال. هاي فيزيكي يا ديجيتالي آنها است توزيعي، تبادل محصولات، خدمات يا فرآيندهاي توليدي بر اساس قالب

هاي ارتباطي نيز  كانال. كننده آن محتوا اشاره دارند اقتصادي تراكنش بين خالق محتوا و مخزن دريافتهاي  هبه جنبتراكنشي 
برخي ). Peterson, Balasubramanian and Bronnenberg 1997(بر تبادل اطلاعات بين آنها متمركز هستند

ها، راديو، پست، تلفن، تلويزيون،  در رو، روزنامه  رو ةها در شكل كلي آن عبارتند از مكالم اين كانالهاي  هنمون
 ,Albesa 2007, Danaher and Rossiter 2011(، خودپرداز و پيامك)ها، ايميل و چت سايت وب(اينترنت

Pieterson and Ebbers 2008) . قالب يك يا چند فرم از هاي مختلف در  موقعيتتوانند در  ها مي كانالاين هر كدام از
14Fتوان به تئوري غناي رسانه هاي مشهور در خصوص كانال مي از تئوري. هاي اشاره شده عمل كنند كانال

15)Daft and 

Lengel 1984) 15و تئوري گرايش كانالF

16(Swanson 1987) بندي  در حالي كه تئوري غناي رسانه بر رتبه. اشاره كرد
دارد، تئوري گرايش كانال سعي در تركيب كيفيت كنند تمركز  هاي ارتباطي بر اساس غناي اطلاعاتي كه حمل مي كانال

توان به  ها مي اين تعاريف و تئوري ةاز هم. اطلاعات قابل حمل توسط يك كانال اطلاعاتي و دسترسي به آن اطلاعات دارد
خالق آن به هاي يك اثر از  مهم در انتقال قالبهاي  هتوانند يكي از واسط ها در مفهوم كلي خود مي اين نتيجه رسيد كه كانال

 .سمت گيرنده آن باشند

: توان بيان كرد اما هدف اصلي از انتقال يك اثر توسط يك كانال چيست؟ پاسخ به اين پرسش را در يك كلمه مي
توان  مختلف واژگان معادلي ميهاي  هكننده، از ديدگا با نگاه به اين دريافت. كننده محصول، سرويس يا دستورالعمل دريافت

17Fكننده مصرف 16F17،مشتري: دبه آن نسبت دا

. اند پژوهشگران بسياري به تعريف و بيان تفاوت اين واژگان پرداخته 18F19.و كاربر 18
كند،  ها را خريداري مي كنند در حالي كه مشتري فرد يا سازماني است كه محصولات يا سرويس بيان مي» كرسپي«و » يحيي«

كنند در  ن دو مفهوم بيان ميآنها در بيان تفاوت اي. كند كاربر فردي يا سازماني است كه از سرويس يا محصول استفاده مي
تواند حق استفاده از آن را به  حالي كه حق مالكيت اوليه يك محصول يا سرويس بدست آمده با مشتري است، وي مي

به فردي اشاره دارد كه يك محصول يا سرويس  در حالي كه تعريف مشتري). Yahia and Crespi, 2007(كاربران بدهد
  ، مصرف(Partridge 2002, Webster and Lusch 2013, Cambridge Dictionary 2016(كند را خريداري مي

 ,Micovic et al. 2011(كند به فردي اشاره دارد كه آن محصول يا سرويس را براي استفاده خودش خريداري مي كننده

Cambridge Dictionary 2016 .(يك از  كننده به هر توان استنباط كرد كه اگر به عنوان يك دريافت از اين تعاريف مي
توجه . كننده ناميدتوان وي را به ترتيب مشتري، كاربر و يا مصرف خريد، كاربرد و يا هر دو آنها نگاه شود، ميهاي  همشخص

                                                           
١٥ . Media Richness Theory. 
١٦ . Channel Disposition Theory. 
١٧ . Customer. 
١٨ . Consumer. 
١٩ . User. 



تواند نشان  هاي بسيار زياد موجود هر ديدگاه، مي ها و مدل بالا، با توجه به تئوريهاي  هكننده از هر كدام از ديدگا به دريافت
 . نفع اصلي از خلق آن داشته باشد هاي اثر به عنوان ذي كننده قالب يت دريافتاز اهم

 

 روش پژوهش -2

19Fروشي كه به منظور تحليل تعاريف ارائه شده از محتوا مورد استفاده قرار گرفته است، ارزيابي انطباقي

است كه اصول آن  20
داند و بيان  مختلف ميهاي  هوي هدف از ارزيابي انطباقي را درك، تشريح و تفسير پديد. ارائه شده است» وارتياينن«توسط 

پشتيباني يا رد دقت و صحت كليات خاص  ي شواهدي برايوجو جستكند ارزيابي انطباقي با هدف كنترل، به منظور  مي
اصل مهم  4كند كه به منظور انجام ارزيابي تطبيقي لازم است تا  او بيان مي. شود ختلف انجام ميكارگيري در موارد م ههنگام ب

در ادامه ضمن معرفي اين اصول، چگونگي مشخص شدن آنها در اين مطالعه را تشريح ). Vartiainen 2002(مشخص شود
 .خواهيم كرد

ه بايد بيان شود كه چه شئ و چگونه براي ارزيابي اين اصل بدين مفهوم اشاره دارد ك: انتخاب شئ براي ارزيابي •
شئ كه در . شود اين اصل به عنوان مهمترين اصل در موفقيت فرآيند ارزيابي شناخته مي. شود تطبيقي انتخاب مي

شوند، تعريف مفهوم محتوا است كه در بخش مقدمه به  مي اين پژوهش به عنوان پايه اصلي ارزيابي تطبيقي شناخته
  .ه شدآنها اشار

. شود اشاره دارد اين اصل، به تعريف قلمرو ارزيابي و اصولي كه بر اساس آن ارزيابي انجام مي: سطح مقايسه •
20Fسطح مقايسه بايد مشخص شود سطح تشابه يا تفاوت واحدهايي مورد ديگري كه در

است كه بايد مورد مقايسه  21
تخصصي است كه مفهوم محتوا براي آنها هاي  هحوز در اين مطالعه، قلمرو ارزيابي محدود به تمامي. قرار گيرند

تخصصي است كه در هاي  هالبته اين ارزيابي محدود به تعاريف يافته شده از محتوا در اين حوز. كاربردي است
در خصوص تشابه يا تفاوت ماهيت اشياء مورد مقايسه نيز بايد گفت چون تمامي . بخش مقدمه به آنها اشاره شد

. اند، بنابراين اشيائي مشابه هستند يسه، اقدام به تعريف مفهوم واحدي با نام محتوا كردهتعاريف مورد مقا
هاي آنها  شوند، بيشتر طبيعي و جذاب است تا تفاوت كند هنگامي كه موارد مشابه مقايسه مي بيان مي» وارتياينن«

 . ها تمركز كرده است روي تفاوتبنابراين مطالعه حاضر نيز بر . آنهاهاي  همورد ارزيابي واقع شود تا تشاب
تعريف شفاف مفاهيم موجود، سومين اصلي است كه بايد در ارزيابي تطبيقي مورد توجه قرار : درك مفهومي •

در اين پژوهش سعي . اين اصل بايد به منظور استانداردسازي مفاهيم موجود در ارزيابي تطبيقي انجام شود. گيرد
ي از محتوا، به عنوان اشياء اصلي در مقايسه، و در بخش زمينه تئوريك، شده است در بخش مقدمه تعاريف دقيق

  .هاي پايه اين مفاهيم تشريح شود ها و مدل موجود در آنها و مقايسه آنها با مفاهيم مشابه و تئوريهاي  همفهوم مؤلف

                                                           
٢٠ .comparative evaluation. 
٢١ .Units. 



. حاصل از ارزيابي داردهاي  هاين اصل از ارزيابي تطبيقي، اشاره به روش تحليل يافت: يك ارزيابيهاي  هآناليز يافت •
كند كه واحدهاي مورد  كند زماني ارزيابي تطبيقي اطلاعات قابل مقايسه كاراتري توليد مي بيان مي» وارتياينن«

21Fمقايسه تحليلي: وي به طور كلي دو روش كلي براي مقايسه معرفي كرده است. ارزيابي بسيار به هم شبيه باشند

و  22
لي كه در مقايسه تحليلي، واحدهاي ارزيابي به صورت مستقيم با هم مورد مقايسه قرار در حا 22F23.مقايسه روشنگرانه

مستقيم و بر اساس چارچوب يا مدل پيشنهادي  گيرند، در مقايسه روشنگرانه، واحدهاي ارزيابي به صورت غير مي
استاندارسازي و بيان تعميم وي يكي از كاربردهاي اصلي مقايسه روشنگرانه را . گيرند مطالعه مورد مقايسه قرار مي

در پژوهش حاضر سعي شده است تا ضمن ارائه يك . كند كاربرد چارچوب مورد استفاده در ارزيابي بيان مي
اي روشنگرانه به منظور مقايسه  تئوريك، مقايسههاي  هچارچوب پيشنهادي بر اساس تعاريف موجود و زمين

به بيان ديگر در . بيان قابليت تعميم آن مورد توجه قرار گيرد تعاريف موجود با ساختار و تعاريف اين چارچوب و
كليدي موجود در چارچوب پيشنهادي و نحوه كاركرد آنها در تعريف مفهوم محتوا، با هاي  هاين مقايسه مؤلف

ها و كاركرد مفاهيم موجود در تعاريف ادبيات به صورت تطبيقي مورد ارزيابي قرار گرفته تا يكپارچگي و  مؤلفه
دهد كه  در واقع نتايج اين ارزيابي تطبيقي نشان مي. كارايي چارچوب پيشنهادي در تعريف محتوا نشان داده شود

. كند اي نسبت به هر كدام از تعاريف قبلي محتوا اضافه مي چارچوب پيشنهادي در اين مطالعه چه ارزش افزوده
 .ارائه شده است 6اين آناليز در بخش 

 

 چارچوب پيشنهادي -3

يك چارچوب  ةهاي منطقي، با ارائ ساس مباحث مطرح شده، در اين بخش سعي شده است تا بر اساس مجموعه استدلالبر ا
مفهومي و نمايش جايگاه و روابط مرتبط با محتوا در آن مشكلات موجود در تعاريف محتوا، شامل عدم يكپارچگي، 

قابل  1 اين چارچوب در شكل. ررسي قرار گيردرويكردهاي تخصصي، تداخل مفاهيم و ديدگاه طول يا عرضي مورد ب
در اين شكل همچنين تعاريف اشاره شده در بخش اول و انطباق آنها با ديدگاه پيشنهادي در چارچوب براي . مشاهده است

 .مورد بررسي بيشتر قرار خواهد گرفت 5تعريف محتوا نيز به نمايش درآمده است كه در بخش 

                                                           
٢٢ . analytical comparisons. 
٢٣ . illustrative comparisons. 



 

 پيشنهادي سوم چارچوب: 1شكل 

 

گيري محتوا  شكل. اند نامگذاري شده 23F24)م3(محتوا، مجرا و مخزنهاي  عنصر اصلي است كه با نام 3اين چارچوب شامل 
ها و  هاي ذهني، ادراك، عقايد، نگرش، نيت، دانش، تجربه انسان يا انسان مبتني بر يك فرآيند ذهني است كه در آن مهارت

خروجي اين فرآيند ذهني، در . كنند هاي اصلي را ايفا مي مستقيم، نقش مستقيم يا غير هاي اجتماعي و فرهنگ، به صورت نظام
. Tillett 2005)(يك اثر در مرحله اول حالتي انتزاعي دارد. توان آن را يك اثر ناميد اصل يك آفرينش ذهني است كه مي

 كند، مي ذهني در بيان محتوا نقش اصلي را ايفابيان بيروني يك اثر به عنوان حاصل فرآيند  يكي از عناصر مهم كه به منظور
24Fمحملي

اين . هاي فيزيكي يا ديجيتال اثر را شكل دهد است كه بتواند همه اين فرآيند را به شكل مناسب در برگيرد و قالب 25
اين اشكال با اشكال محمل ارائه . تواند در سه نوع محصول، سرويس يا دستورالعمل يا تركيبي از آنها ظاهر شود محمل مي

فرآيند ذهني است، بايد  ةنتيج ةبرگيرند در مرحله بعد اين محمل كه در. Mutula 2010)(انطباق دارد» موچولا«شده توسط 
اين مجراها كه به عنوان . از طريق مجراي متناسب با نوع محمل به سمت مخزني كه توانايي ادراك آن را دارد، ارسال شود

25Fاي و ارتباطي لهتوانند در سه شكل توزيعي، مباد شوند، مي هاي يك اثر معرفي مي هاي انتقال قالب كانال

يا تركيبي از آنها  26
هاي ذهني و ترجيحات و علائق خاص دارد كه  در اينجا مخزن اشاره به يك فرد يا يك گروه داراي مهارت. ظاهر شوند

اين مفهوم تا حد زيادي با مفهوم واژگاني مانند . كند محصول، خدمت يا دستوالعمل ارسال شده از طريق مجرا را دريافت مي
اما وجود سه مشخصه در مفهوم مخزن كه آن را از مفهوم اين سه . نزديكي معنايي دارد كننده و كاربر  مصرفمشتري، 

آن به دريافت محصول، خدمت  تأكيداول : كند سازد، استفاده از آن را در چارچوب پيشنهادي مستدل مي واژگان متمايز مي
وم وابستگي آن به مفهوم مجرا در مفهوم انگليسي آن و سوم، ماهيت يا دستورالعمل توليد شده به جاي خريد و استفاده آن، د

 .انساني داشتن آن

                                                           
٢٤. Content, Conduit and Conduitee (٣C). 
٢٥. Container. 
٢٦. distribution, transaction and communication channels. 



 :اصلي در اين چارچوب بايد مورد توجه قرار گيرد ةدر تشريح مفهوم محتوا چند نكت

 كند كه به صورت مستقيم يا غير زماني يك مخزن موجوديت دريافت شده را به عنوان يك محتوا ادراك مي •
 .رآيند ذهني ارسال كننده آن شناخت كافي داشته باشدمستقيم از ف

آن را به شكل محتوا دريافت  توانست نخواهد مخزن نشود، انتخاب) اثر(آفرينش ذهني براي مناسبي محمل اگر •
 .كند

 .كند انتخاب كانال مناسب براي انتقال، نقشي اساسي در انتقال درست قالب يك اثر به مخزن را ايفا مي •
. شود فرآيند ذهني، محمل، مجرا و مخزن بازيگران اصلي در تعريف محتوا هستند چارچوب همانطور كه مشاهده ميدر اين 

گيري محتوايي  شود كه بتواند تمام يا بخشي از فرآيند شكل مخزن ادراك مي به بيان ديگر محتوا زماني به عنوان محتوا توسط
اين به معني نقش كليدي و مهم . به وي منتقل شده است، درك كند لهاي محمل و از طريق كانا كه در يكي از قالب را

 .ادراك مخزن در تعريف محتوا در اين چارچوب است

 

ي از فرآيند خلق محتوايها نمونه -4  

توانند نشان  ها به نوعي مي اين مثال. شود تا با بيان سه مثال، چارچوب پيشنهادي تشريح شود در اين بخش و در ادامه سعي مي
 . ه اعتبار چارچوب پيشنهادي در تعريف محتوا محسوب شونددهند

وي بر اساس يك . شود اين نويسنده به عنوان يك خالق محتوا شناخته مي. در مثال اول يك نويسنده كتاب را فرض كنيد
وي حاصل . كند ها، نيات، دانش و تجربيان وي است اقدام به توليد محتوا مي فرآيند ذهني كه مبتني بر ادراك، عقايد، نگرش

اين محصول از . كند اين فرآيند ذهني خود را در قالب محملي از نوع محصول، بياني از نوع نوشته و قالب يك كتاب ارائه مي
زماني اين . شود ارسال مي) خواننده(تواند به شكل كتاب فيزيكي يا ديجيتال باشد براي يك مخزن طريق مجراهايي كه مي

 كند كه اولا نويسنده بتواند چيزي را براي مخاطب خود از طريق موجوديت كتاب ق ارزش ميموجوديت براي خواننده خل
به اشتراك بگذارد، دوما وي به طريقي با فرآيند ذهني نويسنده آشنا شده و ارتباط برقرار كند و سوما آن كتاب از كانال 

توانيم بيان كنيم كه اين كتاب به عنوان يك محتوا  اينجاست كه ما مي. عرضه شده باشد) فيزيكي يا ديجيتال(وي ةمورد علاق
وي بيان . اشاره كرد» هندرسون«اطلاعات ارائه شده توسط  ةدر تأييد اين مثال بايد به زنجير. براي خواننده شناخته شده است

اين اجزا در  ).Henderson 1999(محتوا و كاربر ات عبارتند از خالقة اطلاعكند كه دو جزء ثابت در هر زنجير مي
ارزشي  ةاز نظر آنها بازار محتوا به شكل زنجير. ارزش نشان داده شده است ةنيز به شكل زنجير» اسيوتلند«و » كروگر«پژوهش

افزوده بيان شده در اين مرحله ارزش . دهند است كه خلق، افزودن ارزش، توزيع و مصرف محتوا اجزاي آن را تشكيل مي
وجود اين جزء در اين ). Krueger and Swatman 2004(زنجيره به ارزش ادراك شده محتوا توسط مخزن اشاره دارد

اهميت ادراك مخزن از موجوديت يا اثر توليد شده است كه بدون آن، موجوديت يا اثر توليد شده به  ةزنجيره نشان دهند
انتشار كتاب  وكار ن اجزا به شكل تكامل يافته و با اجزاي ميانجي آن در مدل كسباي. شكل محتوا درك نخواهد شد



 ةمدل ارائه شد). Tian, Martin and Deng 2008(و همكارانش نيز ارائه شده است» تيان« الكترونيك در چين توسط
 ةكنند  تأميناست كه دو جزء اصلي آن » ويتال« و» ويل«محتوا، ارائه شده توسط  ةكنند كار تأمين و كسب آنها برگرفته از مدل

 ). Wail and Vitale 2001(محتوا و مشتري است

در اين مثال سازمان بانك در واقع . توان به عنوان خالق محتوا در نظر گرفت در مثال دوم بانك به عنوان يك سازمان را مي
هاي ذهني متصور براي صاحبان  مالي بر اساس فرآينداجتماعي از افراد است كه محتوا را در محمل انواع خدمات بانكداري و 

انواع خدمات بانكداري و مالي از طريق مجراهاي مختلف به مشتريان بانك، كه همان . دهند هاي بانكي ارائه مي حساب
گيري موجودي به عنوان يك آفرينش ذهني حاصل يك فرآيند ذهني  به طور مثال مانده. شود هستند، عرضه ميها  مخزن

اين آفرينش ذهني كه در محملي از نوع . طقي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط فكر انساني شكل گرفته استمن
تواند به اشكال قالبي مختلف مبتني بر مشتري مانند حضور در  گيرد، بياني مانند عمليات محاسباتي دارد و مي خدمت جاي مي

حال اين . ن، بانكداري با تلفن همراه، يا بانكداري اينترنتي به وي منتقل شود، بانكداري مبتني تلفATMبانك، خودپرداز، 
گيري  اول وي با فرآيند ذهني بانك در مانده ةبه شكل محتوا خواهد بود كه در مرحل خدمت زماني براي يك مشتري

فرض كنيد اين محتواي به شكل . موجودي آشنا بوده و دوم آنكه اين مانده موجودي از طريق كانال مناسب به وي اعلام شود
در اين حالت اين محتوا . خدمت تنها از طريق بانكداري اينترنتي به يك مشتري با سن بالا كه به رايانه آشنايي ندارد ارائه شود

رسد، زيرا وي دانش دريافت محتوا از مجرا در نظر  گذاري شده توسط بانك به دست مشتري نمي به شكل درست و هدف
دهد كه افراد  پژوهش آنها نشان ميهاي  هيافت. نيز سازگار است» انگي« و» چاوو«هاي  هاين با يافت. را نداردگرفته شده 

تري براي استفاده از خدمات بانكداري  سني ديگر، نگرش و نيت رفتاري مثبتهاي  هنسبت به گرو) سال 29تا  16(جوان
هاي ارائه اين  نيز به به انواع خدمات بانكداري، انواع كانالمطالعات ديگري ). Chau and Ngai 2010(اينترنتي دارند

 Hanafizadeh ,Keating and Khedmatgozar(اند نقش مشتريان در دريافت اين خدمات اشاره كرده خدمات و

2014, Oliveira and Hippel 2011.( 

تخصصي در مهندسي هاي  هحوز يكي از »DSP« پردازش سيگنال ديجيتالبراي تشريح مثال سوم بايد اشاره كرد كه 
 Stranneby and(شود هاي فني مختلفي طراحي و اجرا مي به منظور پردازش، الگوريتم »DSP«در . استمخابرات 

Walker 2004 .( يك الگوريتم»DSP «افزار  خاصي در نرم ةرا فرض نماييد كه به منظور پردازش در حوز»Matlab« 
است كه در  حاصل فرآيند فكري پديدآورندگان آن) اثر(يك آفرينش ذهنياين الگوريتم در اصل . سازي شده است شبيه

است  »Matlab«فايل الكترونيكي مخصوص اي به زبان خاص و قالب  بيان بيروني نوشته دستورالعمل، از نوعقالب محملي 
ادراك  اين الگوريتم براي آنكه بتواند توسط فرد ديگري. دهد آن را در خود جاي ميهاي  ههاي برنام كه توابع و اسكريپت

حال . اينترنت به خواننده آن منتقل شود يا اينترانتهاي  همستقيمي مانند شبك مجرايبايد از طريق  اول ة، در مرحلشود
ادراك نمايد  محتواآن را به شكل ة حاصل از فرآيند فكري پديدآورند دستورالعملتواند اين  در صورتي مي )مخزن(خواننده

آشنايي كامل داشته باشد و هم » Matlab« نويسي را داشته باشد، هم به زبان برنامه» Matlab«افزار  كه هم در رايانه خود نرم
 آن ةتوسط پديدآورند اين آفرينش ذهني ةراه ديگر ارائ. تسلط داشته باشد» DSP«تخصصي مهندسي مخابرات و  ةبر زمين



مقاله پژوهشي حاوي اطلاعاتي در خصوص  و قالب ، بيان نوشتهمحصولدر محملي از نوع ريتم را ست كه وي اين الگول
مانند اينترنت  مجراهاييتواند از طريق  اين مقاله مي. كندسازي ارائه  هاي شبيه ها، پردازش و خروجي اجرا، وروديهاي  هزمين

در » Matlab«سازي شده در  شبيه» DSP«هاي  ي الگوريتمهايي از اين مقالات حاو نمونه. برسد خوانندهيا پست به دست 
 ).Roy and Banerjee 2005(قابل مشاهد است» بانرجي«و » روي« ةمطالع
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بر اساس . هاي آن مشاهده شد، مفهوم محتوا با مفاهيم مجرا و مخزن در هم آميخته است همانطور كه در اين چارچوب و مثال
آن در قالب يك محصول، خدمت يا فرآيند و از طريق  ةتوان يك فرآيند ذهني دانست كه نتيج اين چارچوب محتوا را مي

درك  ةنتيج ادراك مخزن از يك فرآيند ذهني(يك يا چند مجراي مناسب توسط مخزن به شكل با ارزشي ادراك شود
يك يا چند مجراي مناسب  دستورالعمل و از طريق/خروجي فرايند ذهني است كه در قالب يك محصول، خدمت يا فرآيند

طولي و عرض به محتوا، همانطور كه اشاره شد در حالي كه تعاريف هاي  هديدگا ةدر مقايس). براي وي ارسال شده است
اند، در ديدگاه طولي اين واژه حاصل يك  عرضي به ايستا بودن اين واژه و اشاره آن به يك موجوديت خاص را مبنا قرار داده

دارد كه اين فرآيند فراتر از فرآيند  تأكيدبر اين نكته  چارچوب ارائه شده. از انديشه تعبير شده است فرآيند پوياي حاصل
در واقع اين تعريف مدعي است اين فرآيند از فرآيند ذهني خالق محتوا شروع و . خالق محتوا است ةپوياي حاصل از انديش

شده است،  تأكيداصلي كه در اين تعريف بر آن  ةبه بيان ديگر نكت. يابد تا ادراك مخزن از موجوديت دريافت شده ادامه مي
و همچنين ادراك موجوديت دريافت شده  ها مخزنهدف خالق يعني انتقال كامل و درست حاصل فرآيند ذهني خود به 

 .به شكل محتوا است توسط آنها

تر، ارزيابي انطباقي تعريف محتوا در چارچوب پيشنهادي با تعاريف اشاره شده در بخش مقدمه بايد  به منظور تحليل عميق
در تعريف خود با استفاده از » يلواس«و» كاستا«در حالي كه . قابل مشاهده است 1اين ارزيابي در شكل . مدنظر قرار گيرد

بر عرضي بودن تعريف خود از محتوا اشاره دارند، بر اينكه محتوا بايد در دستيابي به  26F27،واژگاني مانند منابع فرآوري نشده
به بيان ديگر اين تعريف در بخشي ). Costa and Silva 2010(كنند مي تأكيداهدافي كه خالق آن براي آن متصور است، 

در حالي كه آنها به عرضي بودن محتوا تا . كند د ديدگاه عرضي و در بخشي ديگر ديدگاه طولي از محتوا را تداعي مياز خو
ضمنا آنها در . دارند تأكيدزمان ارائه آن توسط خالق اشاره دارند، بر ديدگاهي طولي در فرآيند انتقال و دريافت آن نيز 

واقع هدف خالق همان انتقال  بر اساس چارچوب پيشنهادي، در. خالق چيستاند كه هدف  ديدگاه طولي خود اشاره نكرده
 . ها است كامل و درست حاصل فرآيند ذهني خود به مخزن

                                                           
٢٧. unprocessed material. 



كليدي در تعريف محتوا در چارچوب پيشنهادي اشاره هاي  هدقيقا به يكي از نكت» سنتر« و» كوتليپ«تعريف ارائه شده توسط 
با اين اشاره آنها هم به صورت . آن است ةكنند معنا و مرتبط بودن يك محتوا توسط دريافتاين نكته كليدي همان با . دارد

مستقيم به نقش يك كانال مناسب  محتوا در مفهوم بخشي به آن و هم به صورت غير ةمستقيم به نقش كليدي دريافت كنند
» كاستا«اين تعريف نقصاني همانند تعريف  اما). Cutlip and Center 1952(براي انتقال درست محتوا به وي اشاره دارند

اين نقصان همان عدم اشاره مستقيم به نقش فرآيند ذهني خالق . در تعريف محتوا دارد) Costa and Silva 2010(»سيلوا«و
 از. كننده پيام به عنوان يك محتوا است كننده و دريافت آفرينش ذهني و نقش انطباق فرآيندهاي ذهني توليدكننده، ارسال

هاي آفرينش ادبي حاصل از آن در قالب انواع  چند به فرآيند ذهني و انواع بيان در تعريف خود هر» موچولا«سويي ديگر 
هاي انتقال و مخاطب محتوا و  جا متوقف مانده و به كانال ، اما اين تعريف در همين)Mutula 2010(ها اشاره دارد محمل

هاي  آن توسط خالق در يكي از قالب ةيف در بخش اول خود يعني تا زمان ارائاين تعر. ادراك آن از محتوا نپرداخته است
 . انتقال محتوا و درك آن توسط مخاطب محتوا باز مانده است ةاشاره شده، ديدگاهي طولي دارد، اما از اشاره به نحو

ذهني خلق محتوا در تعريف ، اطلاعات، دانش و تخصيص شناختي اشاره شده با بخش كوچكي از فرآيند »بودين«در تعريف 
 ةعدم اشار: توان اشاره كرد با اين حال به اشكالات ساختاري زير در تعريف وي مي). Budin 2002(حاضر انطباق دارد

دهد، عدم  گيري محتوا را شكل مي اصلي شكل ةها، اطلاعات و دانش در يك فرآيند ذهني كه مرحل سازماندهي داده ةمرحل
جمعي، معادل دانستن ضمني نمايش جمعي با قرار گرفتن دانش به شكل جمعي در  ةيش و استفادتعريف دقيق و درست نما

گيرد و ناميدن همگي آنها با  هايي كه نتايج فرآيند ذهني در آن جاي مي بندي محمل يك محمل، عدم اشاره به انواع و دسته
دم تفكيك آنها به صورت مشخص و عدم تفسير نام محصول محتوا، تداخل مفاهيمي مانند محمل و مجرا در توضيحات و ع

در . روشن نقش مشخص مخزن در ادراك محصول، خدمت يا فرآيند ارسال شده به عنوان محتوا در واژه استفاده بيان شده
هايي از فرآيند  هايي براي انتقال بخش گيري فراداده نيز ايجاد زمينه نيز بايد گفت كه زمينه شكل» بويكو«خصوص ديدگاه 

). Boiko ۲۰۰٥(تر بتوانند شئ اطلاعاتي را به شكل محتوا ادراك كنند ها است تا آنها سريع ني خالق محتوا به مخزنذه
بنابراين وي در ادامه تعريف خود از محتوا به طور كاملا غير مستقيم، هم بر فرآيند ذهني خالق محتوا و هم بر نقش مجراها و 

شود، اين ارزيابي انطباقي  در مجموع، همانطور كه مشاهده مي. داند ي جدا از محتوا ميمخازن اشاره دارد، اما آنها را مفاهيم
 .نشان از اعتبار چارچوب پيشنهادي در ارائه تعريفي جامع نسبت به محتوا دارد
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ارائه شود تا بر اساس آن يكپارچه از محتوا  هايي از آن، تعريفي در اين پژوهش سعي شد با ارائه چارچوب پيشنهادي و مثال
كاربردي و پژوهشي مختلف موجود را به يكديگر نزديك هاي  هموجود در خصوص اين واژه در حوزهاي  هبتوان ديدگا

هاي بسياري براي چارچوب ارائه شده پيشنهاد داد، اما در اين مطالعه به علت  رسد بتوان مثال چند به نظر مي هر. كرد
مختلف، هاي  هاين تعريف از محتوا در زمين ةبه طبع ارائ. تر چارچوب چند مثال كلي ارائه شدمحدوديت، براي شفافيت بيش



ساختار فرآيند ذهني خالق محتوا براي : كند هاي فراوان و عميقي در خصوص تك تك مراحل آن در ذهن ايجاد مي پرسش
هاي  شناختي و ارزش صوصيات جميعتخلف آفرينش ذهني چيست؟ مفاهيمي مانند دانش، نگرش، نيت، عقايد، ادراك، خ

گيري و ساختار اين فرآيند ذهني چه نقشي دارند؟ جايگاه مفاهيمي مانند فرهنگ، زمينه، محيط در ايجاد  فردي در شكل
توان تشخيص داد كه يك اثر توسط  فرآيند ذهني خالق محتوا، انتخاب محمل، مجرا و ادراك مخزن چيست؟ چگونه مي

گيري محتوا  و انتخاب آنها در شكل ها ها و قالب ها، بيان دراك شده يا نشده است؟ مفهوم انواع محملمخزن به شكل محتوا ا
ها در تكامل محتوا چيست؟ آيا  ها و قالب ها، بيان كند؟ ارتباط و نقش اشكال مختلف محمل براي مخزن چه نقشي ايفا مي

بهترين مجرا  نقش مجرا در اين فرآيند چيست و چگونه شوند؟توانند به هم تبديل  هاي محتوي آفرينش ذهني مي انواع محمل
شناسي، ارتباطات، روانشناسي، علوم اطلاعات، فلسفه چگونه اجزا و  تخصصي مانند نشانههاي  هبايد انتخاب شود؟ از ديدگا

آينده در بسط و  هايي است كه پژوهشگران در ها پرسش تواند مورد تفسير قرار گيرد؟ اين ارتباطات چارچوب پيشنهادي مي
 .توانند به آنها پاسخ دهند توسعه چارچوب پيشنهادي در اين مقاله مي
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Abstract 
Content is a term that has been highly regarded by researchers and practitioners of different fields, to the 
extent that it has been referred to the King. However, different researchers have approached the definition 
of content from a specific point of view so that such differences in conceptions and definitions sometimes 
lead to controversies. So the main question is taken into consideration in this study is: What is really 
content?. In order to answer this question, in this study after identifying the different definitions of this 
term in different contexts, based on comparative evaluation method, these definitions are compared. After 
that, based on analysis of these results, a conceptual framework called(۳C) is proposed for describing the 
process of content creation and integrating content definitions. This framework, through a simple but 
efficient representation, intends to offer an operational definition of content which can be used in all 
fields of research and practice. According to this framework, content is a subjective creation in the mind 
of work creator which has different expressions and manifestations. It is transferred through appropriate 
conduits to the respective conduitee by being placed in containers of different kinds like product, service, 
or procedure. The framework indicates that the concept of content is the outcome of multiple processes 
malfunctioning one of which renders it meaningless. Then, in order to validate the proposed framework, it 
has been interpreted in three different contexts. The result of this analysis shows that the proposed 
framework is valid. In the end, as suggestions for the future, questions have been raised that researchers 
can respond to them in order to develop this framework. 

Keywords: Intellectual process, Content, Conduit, Conduitee, Operational Definition, Creation 
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